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  طرح مسأله 

نام مکاتبي که به آنها وابستگي عقيدتي به انشعابات و جريانات فمينيستي معمولاً 
 ،شناسي اغلب تفکرات فمينيستي هاي معرفت شوند يکي از خاستگاه شناخته مي ،دارند

ها با پذيرفتن اين اصل  فمينيست. فکيک بين جهان معرفت و دانش مردانه و زنانه استت
معتقدند و اند  هاي موجود معاصر پرداخته شناسي ها و حتي معرفت به نقد اکثر دانش

  .ريزي شده است سرشت معرفتي براساس رويکردي مردانه پايه
عاطفي و عواملي نظير  عوامل ،آيا عوامل اجتماعي ،شود اين سؤال مطرح ميلذا 

ادعاي کلي در اين نوشتار  ؟توانند، معرفت را تحت تأثير قرار دهند عادت مي
با اثبات وحدت  در ادامهها در حوزه اين بنيان معرفتي متزلزل گرديده است و  فمينيست

ترين دليل براي وحدت جهان  در زن و مرد محکم »شناسا لفاع«جوهر وجودي روح 
انه بنياد نهاد شده است و آنگاه با کنکاش در مراتب عقل از منظر معرفت مردان و زن

به معناي (ترين قوه دراکه يعني عقل  حکمت متعاليه صدرايي ثابت شده که اصلي
فلسفه اشراق و تأکيدي که اين فلسفه  ،ندارد توجهيدر زن و مرد تفاوت قابل ) فلسفي

صولي را به علم حضوري ارجاع هاي اشراقي نظر داشته و پايه علم ح به اصل دريافت
. ها سازگاري داشته باشد شناسي افراطي فمينست تواند با نظريه معرفت دهد، نيز نمي مي

شناسي عرفاني نيز با اثبات اين که معرفت حقيقي از جنس يقين و شهود و علم  معرفت
ها  فمينيست  نظريه معرفت ،کند حقيقي از جنس اشراق بر متن حقيقت است ثابت مي

  .افراطي است

  عدالت جنسيتي و نيستييمعرفت شناسي فمجريانات ) ۱

به جنـبش هـايي كـه در دفـاع از      ۱۸نيسم اصطلاح عامي است كه در اواخر قرن يفم
البته گاهي اين اصطلاح،  ).۲۰ص: ۱۳۷۸جگر، (اطلاق گشت  ،حقوق زنان به وجود آمد

هـا  فمينيسـت ). ۱۶۰ص: ۱۳۸۲هـام،  (شد به ايدئولوژي برتري جنبش زن نيز اطلاق مي
ل توس ـها و مكاتـب فكـري متفـاوتي م   بينيجهان همواره در تبيين مسائل فكري خود به



  

ها دربارة ساختارهاي قدرت و قوانيني كه به زنان به عنوان موجودي درجة آن ،شوندمي
  .دارندهاي مختلفي نيز ديدگاه ،كنددوم نگاه مي

نيستي در طول تاريخ فراوان بـوده، تـا آن   يتفاسير و نظريات مختلف و گاه متضاد فم
جا كه گاهي يافتن قدر مشترك بين نظريات زيرساختي يـا پيشـنهادات سـاختاري بـين     

ها را با نام تفكر غالـب  نيستيمعمولاً فم ،دشوار است ينيستي امريهاي متفاوت فمگروه
: ۱۳۸۰الاس، ابـوت، و . ك.ر(خاصي كه به آن پايبندي بيشـتري دارنـد مـي شناسـند     و مكتب 

  ).۳۱- ۳۳صص
باشـند،  هاي مختلفي مينيست به لحاظ رويكرد تاريخي نيز داراي دورهيجريانات فم
تـا پايـان    م۱۹۰۰(تضييع كامل حقوق زنان  :دنموتوان به سه دوره اشاره از آن جمله مي

انشـعاب يـافتن   و  )۱۹۶۰-۱۹۸۰(مبارزه براي احيـاء حقـوق زنـان    ؛ )جنگ جهاني دوم
شش گروه  ).۲۹-۴۰صص: ۱۳۸۴معصومي، . ك.ر( )تاكنون م۱۹۸۰(نيستي يمجريانات ف

هاي نيستيفم: نيستي برشمرديترين گرايشات و انشعابات فمتوان در زمره مهممينيز را 
سوسيال  ؛گراهاي بومنيسميفم ؛هاي راديكالنيستيفم ؛هاي ماركسيستنيستيفم ؛ليبرال
  ).۴۵ـ۴۷صص ،نهما(هاي فرامدرن نيستيفم ؛هانيستيفم

يك  هاي اخير، شتاب فراواني گرفته است و هرنيستي در دههيانشعابات جريانات فم
شود، به عنـوان مثـال   هائي تقسيم مينيستي نيز خود به زيرشاخهيهاي اصلي فماز شاخه

گردد كه اسلام سنّتي فقاهتي ها، اطلاق مينيستياي از فمهاي اسلامي به شاخهنيستيفم
ولــي گروهــي از ايــن  ).۵۷ص: ۱۳۷۶مغيثــي، . ك.ر(داننــد مردســالارانه مــيرا، اســلام 

تواند به ماهيت افراطي معتقدند حتي تفاسير زن مدارانه از متون ديني نمي يهانيستيفم
  ).۶۲۴ص: ۱۳۷۷شهيديان، . ك.ر(زن ستيز دين اسلام، سرپوش بگذارد 

شناسـي رايـج و   ه معرفـت ها، عدالت جنسيتي در حوزاز ديدگاه بسياري از فمينيست
هـاي زيرسـاختي   يكـي از حـوزه  . هاي بشري مخدوش گرديده اسـت همچنين در دانش

هـا بـه عنـوان جنبشـگراني     نيسـم يفم. شناسـي اسـت  نيستي، حوزة معرفـت يتفكّرات فم
هاي مختلف از جمله قلمرو معرفت شناسي اجتماعي، بر مبناي فلسفي خاصي در حوزه

سرشـت  «ها در مباحث مربوط بـه  نيستيخاص فم شناسيتاصول معرف. اندنمودهتكيه 
نظرگاه ايشـان پيرامـون   ، تأثير فراواني دربارة »منابع معرفت«و » اقسام معرفت« ،»معرفت



  

نيست، تفاوتي بـين معرفـت   يبرخي از معرفت شناسان فم. ت و معرفت داردرابطة جنسي
بيننـد،  هاي مهمـي مـي  فاوتزنانه و مردانه قائل نيستند و برخي بين معرفت زن و مرد ت

هايي را در دانش و معرفت زن و مرد نيست وجود تفاوتيولي اغلب معرفت شناسان فم
ها معتقدند در دانش و معرفت کنوني عدالت جنسـيتي رعايـت   فمينيست .دانندثابت مي

  .زيرا دانش و معرفت از رويکردهاي مردانه تأثير پذيرفته است ؛نشده
تغيير  نيستي طرح مجدد پرسش از معرفت با اندكييناسي فمنقطة آغازين معرفت ش

ت اين فاعل، ، مسئله فاعل شناس و جنسي»شناسيمعرفت«ها معتقدند در نيستيفم. است
بايد معرفت شناسان از خود بپرسند كه در تحليل مسئله معرفت،  و ار استذبسيار تأثيرگ

ها، نيستيبه نظر بسياري از فمبه معرفت مردان نظر دارند يا به معرفت زنان؟ زيرا 
و اگر جنسيت مورد توجه  ار استذت به صورت بسيار مؤثّري در معرفت تأثيرگجنسي

  . شودقرار نگيرد، عدالت جنسيتي مخدوش مي
ت بـه  شناختي، بدون توجه بـه جنسـي  ها معتقدند فلسفة معرفتنيستيبسياري از فم

  .ه معرفت مردان توجه داردپردازد و بيشتر بتحليل اركان و سرشت معرفت مي
هـا و انشـعابات   توان از چشـم انـدازهايي بـه دسـته    نيست را مييمعرفت شناسان فم

بندي خاصّـي را در بـين معرفـت    د، شايد بتوان با تقسيمِ عقلي، دستهنمومختلفي تقيسم 
  : شناسان ارائه داد

دهند ميگروهي كه به دخالت شرايط اجتماعي و سياسي در معرفت اهميت فراوان -
  و جنســيت را بــه عنــوان مفهــوم اجتمــاعي آن جــزء شــرايط اجتمــاعي تلقّــي         

در معرفت را به عنـوان دخالـت يـك عامـل مهـم      » تجنسي«دخالت اين گروه . كنندمي
  .داننداجتماعي و سياسي مؤثر مي

هـا و كاركردهـاي   يعنـي مفهـوم اجتمـاعي حاصـل از نقـش     » «تجنسي«گروه  اين -
بلكـه در حقيقـت    .دانندن يك عامل اجتماعي در معرفت دخيل نميرا به عنوا» تيجنسي

گيـري  يعني مفهوم تكويني و ذاتي زن بودن و مرد بودن را در چگـونگي شـكل  » جنس«
روح و  ،نفـس  ،هاي تكويني زن و مرد در ناحية بـدن تفاوت .دانندار ميذمعرفت، تأثيرگ

اري در ذتأثيرگ ـيـن گـروه   ا .شـود عقل است كه سبب تفاوت معرفت زنان و مردان مـي 
 .داننـد مـي  معرفت را هم از ناحية ذات زن و مرد و هم از ناحية نقش اجتمـاعي ايشـان  



  

برخـي از  : مـثلاً هاي متفـاوتي باشـد،   تواند داراي انشعابهريك از تفكرات فوق نيز مي
دهند، مطابق اين تئوري، دانش زنانـه بـر   ها به تئوري ديدگاه اهميت فراوان مينيستيفم

دانش مردانه ترجيح دارد و نسبي گرايي به معناي يكسـان بـودن اعتبـار هـر دو دانـش،      
  ).۲۸۴ص: ۱۳۸۰آبوت، والاس، . ك.ر( مردود است

  شناسي فمينيسم فرامدرننقدهاي نقضي بر ادعاهاي معرفت) ۱-۱

و نقـدهايي  نيسم مطـرح  يدر اين بخش برخي از اقوال و مدعيات معرفت شناسان فم
 ـ   . شودرد ميي بر آن واـكل ش ـالبته به جهت اين كه بحث بـه روش فلسـفي و عقلـي پي
گردد و نقدها نيز به روش ميرود مدعيات از راه تقسيم عقلي حدس زده شده و بيان مي

به تعبير ديگـر در ايـن مقالـه بـيش از آن كـه بـه       . گرددميمنطقي و عقلي ابداع و طرح 
روش عقلـي  پرداختـه شـود بـه    اسـي  شنها در حـوزة معرفـت  نيستياستقراء سخنان فم

  :دشوميا بيان هاصطياد و پاسخ آن آنانمدعيات 

  و پاسخ آن ادعاي اول ) ۱-۱-۱
عواملي خارج از وجود فرد فاعل شـناس   ،نيسم معتقد باشندياگر معرفت شناسان فم

تـرين  و چه بسا محكـم  است، عوامل اجتماعي آنترين مهمو گذارد بر معرفت تأثير مي
  :كه اين معرفت شناسان براي ادعاي خود بيان نمايند اين گونه باشدتقريري 

  ؛ جنسيت از عوامل اجتماعي است: ـ صغري
  ؛همة عوامل اجتماعي بر معرفت تأثيرگذارند: ـ كبري
  .جنسيت بر معرفت تأثيرگذار است: ـ نتيجه
ت عزّ ،ثروت ،كليت كبري مخدوش است و برخي از شرايط اجتماعي نظير فقر اولاًّ،

اند كه شه متفكّراني بودهيو ذلّت در برخي از موارد تأثيري در معرفت نداشته است و هم
هاي انديشه و معرفت گـذر  ها و شرايط فردي و اجتماعي، از راهها و علاقهفارغ از علقه

ت بـر  اي كه جنسيلذا امكان دارد زن يا مردي هم بتواند فارغ از شرايط اجتماعي ؛نمايند
  . نمايد، به معرفت دست يازندميل ميها تحآن



  

مفهوم تأثير در اين برهان واضح و متمايز نيست و ابهـام فراوانـي كـه در ايـن      ،ثانياً
تر از بسيار پيچيده ،ناحيه و در ناحية چگونگي تأثير و فرآيند معرفت شناسي وجود دارد

  .آن است كه بتواند به راحتي ثابت شود

  ن و پاسخ آادعاي دوم ) ۲-۱-۱
هـاي تكـويني بسـياري    زن و مرد داراي تفاوتند ـها ادعا کنيسمـفمينمكن است ـم
ها بيولوژيكي و مربوط به جسم و برخي ديگر مربوط بـه  برخي از اين تفاوت ،باشندمي
ار ذتواند در معرفت تأثيرگ ـاي از روحيات است و يكي از مهمترين روحياتي كه ميپاره

در زن و مرد متفاوت است بنابراين معرفت زنانـه و   باشد عواطف است و چون عواطف
  .مردانه نيز متفاوت خواهد بود

  .ار استذت بر عواطف تأثيرگجنس و جنسي: صغري -
  .ار استذاي در معرفت تأثيرگهر عاطفه: كبري -

  .ار استذت در معرفت تأثيرگجنسي: نتيجه
اري ذهرچند تأثيرگ ـ .ت با عواطف هميشگي و كلّي نيسترابطة جنس و جنسي ،اولاً

 ،»تربيـت «ولي گاهي عواملي نظير  ،اجمالي جنسيت و جنس بر عواطف ثابت شده است
تـر از آن بـر   و حتـي قـوي  » جـنس «و » جنسـيت «به جاي عامل ... و » غيرت« ،»طينت«

  .گيردتي را ميمقتضيات عواطف جنسي و جنسي يگذارد و جلوعواطف تأثير مي
بقت را در ـستند كـه گـوي س ـ  ـوده و هـزناني ب ،ادنشان د يخـواهد تاريـچنانچه ش

انـد كـه در رأفـت و    اند و مردانـي بـوده  رحمي و خشونت از بسياري از مردان ربودهبي
  .اندرحمت و عطوفت از مهر آسماني مادران نيز پيشي گرفته

اي در زيـرا هميشـه هـر عاطفـه     ؛كليت كبري در اين استدلال مخـدوش اسـت   ً،ثانيا
مـن  «انسـان داراي يـك   ) ره(ار نيست، چنانچه به تعبير علامـه مطهـري   ذگمعرفت تأثير

و يك واقعيت ملكوتي است كه بخـش اصـيل وجـود انسـان و منشـأ بايـدها و       » علوي
نبايدهاي ثابت و كلي است و دستگاه احساسي انسان بايد در خدمت اين واقعيت قـرار  

ي بتواند عواطـف خـود را   اگر كس). ۱۳۷صفلسفه اخلاق، : ۱۳۸۲مطهري، . ک.ر(گيرد 
تسخير اين بخش از حقيقت وجودي خود كند، ديگر در معرفت خود از عواطفش متأثر 



  

اي اسـت كـه همـه    خود اصلي و خـود واقعـي و مـن حقيقـي، آن اراده    . نخواهد گرديد
  ).۱۳۹همان، ص( دهدعواطف را تحت سلطه قرار مي

جـود دارد، تصـوير واضـحي را از    ابهامي كه در مفهوم تأثير و كيفيـت تـأثير و   ،ثالثاً
  .هددتفاصيل فرآيند ادعا شده نشان نمي

  و پاسخ آن  ادعاي سوم) ۳-۱-۱
شـود و از آن  هايي در زن و مرد ميساز به وجود آمدن عادتت زمينهجنس و جنسي
، از اين جهت نيز ممكن است هستندبر معرفت و تأثيرگذار ها متفاوت جا كه اين عادت
  .معرفت زنانه و مردانه گرداند قائل به تفاوت

  .ارندذجنس و جنسيت بر عادت تاثيرگ: صغري -
  .ار استذهر عادتي در معرفت تأثيرگ: كبري -
  .ار استذت در معرفت تأثيرگجنس و جنسي: نتيجه -

تواند پاية استدلال قرار گيرد كه عموميـت  در اين برهان قضية صغري وقتي مي ،اولاً
ايـن تصـميم    .گيـرد ادتي تحت تأثير جنس و جنسيت شكل مـي آن ثابت گردد كه هر ع
گيـري عـادات   ت در شكلاز عوامل ديگر غير از جنس و جنسيصادق نيست و بسياري 

ز ت بر عادات محدود است و حتي در برخـي ا اري جنس و جنسيذارند و تأثيرگذتأثيرگ
عبير شهيد به ت. ت در شكل گيري عادت منتفي استنفوس متكامل، تأثير جنس و جنسي

اخلاق معنايش اين است كه انسان اراده خودش را بر عادات و بر طبايع و ) ره(مطهري 
بنـابراين   ).۲۰۸-۲۱۲صص، ۱اسلام و نيازهاي زمان، ج: ۱۳۸۲مطهري، . ک.ر(غلبه دهد 

  .در بسياري از موارد طبع زنانه و مردانه نيز بايد مغلوب اراده اخلاقي قرار گيرد
حتّي اگر عادتي تحت عنوان  ،در استدلال از كليت برخوردار نيست قضية كبري ،ثانياً

به . جنس و جنسيت شكل گيرد، اين طور نيست كه به طور حتم در معرفت تأثير بگذارد
آلـي و  بـه صـورتي ايـده    ،، عادت كـرده باشـد  شتتحت تأثير جنسيعنوان مثال اگر زني 

ينـد  آي اين عـادت را در فر ممكن است تحت شرايط خاصّ ،غيرواقعي به حوادث بنگرد
اي بـه تـدبير   تفكر خود مدخليت نبخشد و با گذر منطقي و قوانيني ثابت دربارة مسـئله 



  

البته بايد دانست كه ميان كلّيت و عموميت تفـاوت اسـت و كليـت در مقابـل     . (بپردازد
  )جزئيت است

ي و وافـي  برهـان از اتقـان و وضـوح كـاف     ،شـود سبب مـي  ،ابهام در واژه تأثير ،ثالثاً
  .برخوردار نباشد

  و پاسخ آن ادعاي چهارم ) ۴-۱-۱
شناسـي بـه وادي نـوع خاصـي از     ها گويا در حوزه معرفـت نيستيبرخي ديگر از فم

بـر  » بـه فاعـل شناسـا   «پندارند كه احساس ديگران اند و ميسقوط كرده» ذهنيت گرايي«
احسـاس جوامـع و   تأثير دارد و چـون   ويدرك و معرفت وي به ويژه معرفت اخلاقي 

لذا اين ذهنيت و احسـاس بـر معرفـت     ؛افراد مختلف نسبت به مرد و زن متفاوت است
هـاي شـناختي در حـوزه    ار بوده و سبب تفكيك برخـي از گـزاره  ذزنان و مردان تأثيرگ
اي است كه نظرية شناخت و معرفت اخلاقي ذهن گرايان، نظريه .شودمعرفتي ايشان مي

ها، براسـاس احسـاس مـردم    ها يا اعمال آنقي مربوط به انسانبراساس آن، احكام اخلا
طبق اين نظرية مبنـايي،  ). ۱۹۳ص: تابيهرسيون، . ك.ر(شود ها صادر مينسبت به انسان

. معرفت به صدق و كذب قضايا ارتباط شديدي با حالات شخصـي و ذهنـي افـراد دارد   
بـه ايـن ترتيـب،     .طـه قـويمي دارد  اين حالات نيز، با ذهنيت ديگران درباره آن افراد راب

معرفت به خوبي و بدي امور از خصوصيات رواني شخصي كه مورد عشق يا نفرت قرار 
  ).۷۳ص: ۱۳۸۱استرول،  ،پاپكين. ك.ر(شود گيرد متأثر ميمي

بيشتر از مردان مورد تنفر يـا عشـق واقـع     ،بنابراين چون زنان در جامعه ممكن است
  .امور نيز متأثر از اين احساس خواهد بودها به شوند، لذا معرفت آن

معرفت و ذهنيت ديگران نسبت به فاعل شناسا براساس جنسيت و جـنس  : صغري -
  .گيردفاعل شناسا، شكل مي

ار ذتأثيرگ ـ» فاعـل شناسـا  «معرفت و ذهنيت ديگران در ذهنيـت و معرفـت   : كبري -
  .است
  .ار استذجنس و جنسيت در معرفت تأثيرگ: نتيجه -



  

تواند داراي استحكام باشـد كـه عموميـت آن    پايه استدلال در صغري وقتي مي ،اولاً
در بسياري . ، ثابت گردد در حالي كه صغري موارد نقض بسياري دارد»جزئيت«عليرغم 

نث دارند، به واسطه ساير ؤاز موارد، افراد عليرغم ذهنيت نامطلوبي كه نسبت به جنس م
   .كنند و بالعكسپيدا مي زنهنيت مثبتي نسبت به خصوصيات فردي يك زن، معرفت و ذ

توان اين قضيه هرچند به نحو موجبه جزئيه مي ،كليت كبري نيز مخدوش است ،ثانياً
  .پذيرفترا 

  .شود كه مفاهيم واضح و متمايز نگردندسبب مي ،ابهامي كه در واژه تأثير وجود دارد ً،ثالثا
ذيـلاً بـه صـورت     ،نيز قابل نقد اسـت نيستي از منظرهاي ديگري يمعرفت شناسي فم

هرچند كه هريك از اين مـوارد احتيـاج بـه    : (مروري به چند نمونه ديگر اشاره مي شود
  )تفصيل بسيار بيشتري دارد

    قرآن شناسي فمينيسم در نقد مباني معرفت) ۲

معروف و معرف يعني  ،عرفان ،درباره معرفت و اركان آن يعني عارفکريم در قرآن 
و همچنـين دربـاره شـرايط و وسـايل و ابـزار و موانـع و       ) معلـوم و معلّـم   ،علم عالم،(

معرفت شناسي در قرآن ويژگـي خاصـي   . هاي معرفت سخن به ميان آمده استحجاب
 ؛ زيـرا شـود دارد كه در هيچ رشته علمي ديگري اين ويژگي به اين صورت يافـت نمـي  

-ستي معرفت بسيار اهميت ميقرآن در تحليل معرفت شناسي به نقش معلّم و مفيض ه

  : آيدذيل از تحليل قرآني به دست ميموارد  .دهد

  قرآن عامل وحدت) ۱-۲

  حدت در منبع معرفتو) ۱-۱-۲
بلكـه قلـب را اصـلي تـرين منبـع       ،دانـد را تنها عقل نمـي  ، قلبتعرفتـقرآن منبع م

ر اصـطلاح  كند و دقلب امري است كه معاني مجرد را ادراك مي .كندمعرفت معرفي مي
در حالي كه قلب در اصطلاح اهل حكمت از مراتب عقل (شود قرآن شامل عقل هم مي

. ك.ر() رسدتحليه و تجليه به معرفت شهودي مي ،آيد و پس از تخليهعملي به شمار مي



  

 ،در قلب تأنيت و تذكير راه ندارد و هيچ شاهدي روايـي  ).۳۰۰ص: ۱۳۸۴جوادي آملي،
وقتـي   بدانـد؛ كه ماهيت قلب انسان را در زن و مرد متفاوت  عقلي و قرآني وجود ندارد

ان « دانسـت متفـاوت  را منبع اصلي معرفت يكي باشد چگونه حيطه معرفت زن و مرد 


 ذ	� 	�آ�ي 	�� آ�ن 	� ��
 أو أ	�
 ا	�ّ�� و �
���� �در معرفت شناسي قرآني قلب است و عقـل  » فاعل شناسا« لذا). ۳۷ق، ( »ه

   .شودسوب مينات قلب محئواز ش

  وحدت در جنس معرفت ) ۲-۱-۲
بـا توجـه بـه ايـن     . معرفت حقيقي در قرآن نيز معرفتي است كه از جنس يقين باشد

ي دارد، زيرا اگـر بناسـت   ت در فرآيند معرفت نقش مهمجنسي ،حقيقت، از ديدگاه قرآن
ي را هـاي ها و محـدوديت حجاب ،هاذهنيت ،هافرضت، براي فاعل شناسا پيشكه جنسي

ها از ايجاد كند، همه اين مطالب مربوط به علوم حصولي اكتسابي است كه بسياري از آن
ان %$#"ـ�ن ا  «. نيسـت  » معرفـت «و آينـد  به حساب مي» ظن«ديدگاه قرآن 

�ي ا .-, و 	�� +ـ�*�& (ـ� ر'�ـ& �ا	0ّّ� و (� /
و  هسـتند  كآيند اندعلم حصولي كه از طريق برهان به دست مي) ۲۳نجم، ( »ا	��ي

هـاي زنانـه و مردانـه ممكـن     ولي گمـان  .در فهم برهان نيز بين زن و مرد تفاوتي نيست
و (� 	�& '� (� �2&، ان %$#"ـ�ن ا  «است متفاوت باشـد  

 ً�4��ان ... « ).۲۸نجم، ( »ا	�0 و ان ا	�0  78%
 (� ا	56 

  ).۶۶يونس، (» ...%$#"�ن ا  ا	�0 و ان ه& ا  %:�9�ن

  در فاعل شناساوحدت  )۳-۱-۲
ار ذتأثيرگ ،كند ممكن استمحسوب مي» ظن«ت بر امري كه قرآن آن را عامل جنسي

سـو قـرآن بـر    يـک  از . ار نيستذاست تأثيرگ يقينكه از جنس » معرفت«ولي بر  ،باشد
وحدت نفس فاعل شناسا و كثرت ابزارهاي معرفت نيز تأكيد فراوان دارد ولـي در عـين   

کـه   دانـد ات ادراكي را منسوب به يك حقيقت واحـده مـي  ئونحال همة آن ابزارها و ش
و �4�%�.� �2 ا	�وح �> ا	�وح (ـ� «روح آدمي اسـت   همان



  


�%� و .-< ��� (� رو=ـ�... « )۸۵اسراء، ( »ا(� رّ'? &@ ...« 
  ).۷۸نحل، (

هـاي ذهنـي بـا يكـديگر     زن و مرد در ناحيه توانمنـدي  ،بنابراين حتي اگر ثابت شود
ولي در نهايت، اين دو جنس در روح واحده مشتركند و هويت فاعل  ؛رندهايي داتفاوت

بـه   ؛اي است كه مستجمع جميع قوا و ادراكات استشناسا به همان روح و نفس واحده
نات ادراكي زن و مرد، نيـز  ئوهاي شتوان برآيند حاصل از تفاوتهمين جهت هرگز نمي

از » معرفت زنانـه «توان قائل به تفكيك در روح فاعل شناسا تا آن جا متفاوت است كه ب
  .شد» معرفت مردانه«

  بين زن و مردمعرفت وحدت در موانع  )۴-۱-۲
 طرحـوانع و حجب معرفت ناب و حقيقي را نيز براي زن و مـرد يكسـان م ـ  ـقرآن م

�& (� آ�.�ا %�Aـ#�ن«: فرمايـد مي'��� 
 »آBّ '> ران �2
كه در آن فرقي بين زن و مـرد نيسـت    عرفت استـهاي مگناه از حجاب) ۱۴ ،مطففين(
سزايي دارد و ايـن عامـل از ديـدگاه قـرآن يكـي از      هعرفت تأثير مستقيم و بـدر م» گناه«

هرگـز  » تجنسي« دهد وعوامل مهم و مستقلي است كه معرفت را تحت الشعاع قرار مي
  .تواند چنين تعاملي را با فرآيند معرفت داشته باشدنمي

  هاي حصول معرفت نهزمي در وحدت) ۵-۱-۲
ان «: فرمايدقرآن شرايط حصول معرفت حقيقي را براي زن و مرد يكسان مطرح مي

 ً�.���� &A	 <"C% D ا�خداوند تقـواي الهـي را    .)۲۹ ،انفال(» ... /$�
داند و تقوي را نيز بـراي زن  يـيكي از مهمترين شرايط حصول علم و معرفت حقيقي م

انّ «دانــد ت را در آن دخيــل نمــييــد و عامــل جنســينمارد يكســان مطــرح مــيـو مــ

&A��/ا D�72 &A)از ديدگاه قـرآن معلّـم و مفـيض     )۱۳حجرات،( »...اآ�
نمايد و حقيقي معرفت، در صورت وجود تقوي علم و معرفت را به فرد متّقي افاضه مي

و بـه  ت ندارد و مرد متقي و زن متقيه هـر د اضة نور علم در قلب ربطي به جنسيشرط اف
 %"��D &Aو /��ا D وا«شـوند  صورت مهمان از اين موهبت برخوردار مي

  .اگر تقواي الهي پيشه كنيد خداوند، شما را تعليم خواهد داد) ۲۸۲، بقره(» ...



  

  قلمرو تعليم در ت دوح) ۶-۱-۲
نيـز نـاظر بـه ايـن     ) ۳۱ بقـره، (، »�2& اHدم ا?��ء آ���«آيه شـريفه  

همه اسماء در حقيقت نوعيه آدم به وديعه گذاشته شده است و حقيقت است كه علم به 
اي و اين حقيقت نوعيه همان نفس واحـده شود مي حقيقت نوعية آدم، شامل مرد و زن 

ا%�� ا	�7س ا/��ا  %�«اند از آن انشعاب يافته» نساء«و » رجال«است كه 

&J��K ي�	ا &J'ّـ�  ة(� .-ـ, وا=ـ� ر�و +"ـ> (7
 ّM' و ��وقتـي  ) ۱،نسـاء (» ًر+� ً و .��ء آ��Oا(7���  زو+

به حقيقت نوعيه انساني منتفي است، به صراحت » تعليم جميع اسماء«ت در عامل جنسي
ه هيچ علمي از حيطة اسماء خارج نيست و خداوند اصـول تمـامي   مدعي شد کتوان مي

 در ايـن  .به وديعه گذاشـته اسـت  ) تبدون توجه به جنسي(ده علوم را در اين نفس واح
هـيچ   ،شـود آدم به حقيقت نوعيه آدم تفسـير  ) ره(آيه، اگر مطابق تفسير علامه طباطبايي 

اصلِ همة علـوم بـه زن و مـرد بـه صـورت      بنابراين ، نيستعملي بيرون از دايرة أسماء 
يكسان تعليم شده و قلمرو استعداد علم آموزي در زن و مرد به استناد اين آيـه تفـاوت   

  .اصيلي نخواهد داشت

  معلّمِ زن و مرددر وحدت ) ۷-۱-۲
كند، معرفي مي »االله«در آية شريفة معهود و معلّم حقيقت نوعية آدم را متعال خداوند 

اسـم ذات  ايـن اشـاره بـه    . اسـم االله اسـت  ) ع(بنابراين معلّم حقيقي حقيقت نوعيه آدم 
  .معلّم زن و مرد واحد است؛ لذا باشدمستجمع جميع صفات كماليه مي

  زبان شناسي شناختي قرآنشناسي فمينيسم در اني معرفتنقد مب) ۲-۲

هاي اعجاز قرآن است و زبـان قـرآن در   در ديدگاه همه مسلمانان زبان قرآن از جلوه
برخي از اعجازهاي بنيادي زبان قرآن را با . سازي، اعجازآميز استانتقال معاني و مفهوم

توان بدست مي ،شناسي استانهاي زبهاي زبان شناسي شناختي كه يكي از شاخهتحليل
اصـطلاح  «. نيسم دست يافـت يشناسي فمتوان به نقد مباني معرفتآورد و از آن منظر مي

شناختي درباره هرگونـه سـاختار و فعاليـت ذهنـي كـه در زبـان معنـا، ادراك حسـي و         
  .شودرود، استعمال ميهاي مفهومي و تعقّل به كار ميدستگاه



  

شناسي شناختي در تحليل تعابير زباني سود تاوردهاي روانشناسي شناختي از دسزبان
هـاي شـناختي در فرآينـد تحصـيل معرفـت، بـه صـورت        بسياري از فعاليـت . جويدمي

شناسي شناختي از مسائل بلاغي و نكات بياني و ادبي در زبان. پذيردناخودآگاه انجام مي
شود كه تعـابير زبـاني راهـي    بلكه از اين منظر به زبان نگريسته مي ؛شودزبان بحث نمي

براي نشان دادن حقيقت عالم ذهن گوينده است و تحليل شناختي اين تعابير راهي براي 
گزينـد و نـوع   هايي كه متكلّم برمـي نوع واژه. دست يافتن به پردازش ذهني متكلّم است

هـاي ذهنـي و اطلاعـات و    تقيمي بـا پـردازش  ـها، به صـورت مس ـ ب آنـار تركيـساخت
هـاي  هاي متكلّم مرتبط است و تحليل زبان گوينده، ابزاري براي تحليـل انديشـه  آگاهي
  ).۱۹-۲۱صص: ۱۳۸۸، نياقائمي. ك.ر(اوست 
كر اسـلامي اهميـت بيشـتري    ـجاز شناختي نسبت به اعجاز ادبي و بياني براي تفـاع
 كشف ابعاد مختلف پردازش اطّلاعـات، توسـط خداونـد و يـافتن    . تواند داشته باشدمي

سـازد  ها، ابعاد بسيار مهمي از تفكّر اسلامي را آشكار مياصول زبان شناختي حاكم برآن
همـان،  (شـود  زيرا تفكّر اسلامي، بيش از همه چيز بر پاية تحليل آيات الهي استوار مـي 

  ).۲۳ص
هاي هاي آن از موقعيتيكي از وجوه اعجاز شناختي قرآن اين است كه مفهوم سازي

-اين نظريه در واقع به پردازش اطلاعات در آيـات مربـوط مـي   . هستندنظير مختلف بي

هـايي ارتبـاط دارنـد و بـه واسـطه      آيات قرآن با تعابير زباني خـاص بـا موقعيـت   . شود
  ).۲۲همان، ص(دهند ها، را نشان ميهاي خاصّي آن موقعيتپردازش

و امـري    )۱ ،فرقـان ( ».�%�اً  	�"�	���«قرآن را  ،متعالخداوند بنابراين 
داند و در اكثر قريب به اتفاق جهاني معرفي كرده و همه مردم را مخاطب آيات الهي مي

قضاياي خطابي و انشائي، مرد و زن را مخاطب قرار داده  ،هاي خبريگزارهاعم از آيات 
اي كه به هم تحليل لسان مشترك قرآن درباره زن و مرد و هم تحليل تعابير زباني .است

كه خداوند بين  دهدنشان ميمردان يا زنان را مخاطب قرار داده است،  صورت جداگانه
بيند و پردازش اطلاعـاتي كـه از تعـابير    زنان و مردان در ناحيه ادراك معاني تفاوتي نمي

شاهد صدقي بر اين مدعي است كه اگر خداوند بين معرفت  ،آيدزبان قرآن به دست مي



  

سـازي و  ديد، اين حقيقت را در نحوه مفهوميزن و معرفت مرد، تفكيك قابل توجهي م
  . نماياندتعابير زباني خود در قرآن مي

اي در ايـن  و ارائـه تقسـيم بنـدي   » مقام تخاطب«با كنكاشي در جنس زباني قرآن در 
  :شودحوزه، زمينه را براي تحليل شناختي اين تعابير آماده مي

ولي با تعبيرات  ،خاطب قرار دادهاكثريت آيات قرآن، زن و مرد را به طور يكسان م -
%� ا%�� ا .�ـ�ن، « مربوط به جنس مذكّر اين رابطه را برقرار ساخته است

&%�A	ّ�ك '�'� اQ �)« )،۶ انفطار(.  
معدودي از آيات قرآن، زن و مـرد را بـه طـور يكسـان مخاطـب قـرار داده و بـا         -

ولـي پـس از انعقـاد     ،سـت تعبيرات مربوط به جنس مذكّر، اين رابطه را برقرار سـاخته ا 
ا.ـ
 « :نمايدميخطاب، به اين كه مراد آيه هر دو جنس مذكر و مونث است تصريح 


آل عمـران،  ( »  أA7) <)�2 <�2 ��R& (� ذآ� أو أ.Oـ
۱۹۵.(  
گروه ديگري از آيات، با تعابيري خاص، مؤنث و مذكّر را در تقابل و تعامل با هم  -

بقـره،  ( »ا.$& 	#ـ�س 	�ـ� هّ� 	#�س 	A& و«: مطرح نموده است
شود ميمعلوم در اين گونه از آيات با تحليلِ صورت تقابلي با مؤنث، اين مطلب  ).۱۸۷

  .كه افراد مورد خطاب با لسان مذكر، فقط مردان هستند
جنس يا گروه خاصي يا فردي از افراد جـنس   ،دسته بسيار معدود ديگري از آيات -

 .انـد اده و از جنس زباني مؤنث هم استفاده نمـوده مونث را مورد توجه يا خطاب قرار د
%� .��ء ا	#7
 (� %ـUت (ـS=�-' �ّA7ـ� (#�7ـ�، «

 D 
�� ا	"ـ�اب Rـ"-�� و آـ�ن ذ	ـ� �2ـ	 W2�X%
  ).۳۰احزاب، (» %���ا

اي از آيات نيز جنس يا گروه خاص يا فردي از افراد مذكر را مورد تخاطـب  دسته -

 7ـا.«: فرمايـد ب بـه موسـي و هـارون مـي    چنانچه خداوند خطـا . قرار داده است

  ).۴۶ ،طاها( »("��A ا?�� و اري
نمايد كه اصل مي اندك توجهي به خصائص جنس زباني آيات قرآن، اين فرضيه وبا 

اگر بين زن و مرد در ناحيه معرفت، تفاوت محسوسي بود، خداوند اين امر را در لابلاي 



  

تي خداونـد جـن و انـس را كـه داراي دو     چنانچه وق .فرمودپردازش زباني، منعكس مي
مخاطـب قـرار    هستند جهان جداگانه و دو نحوه از وجود و دو عرصه معرفت و ادراك

 ـ ـدايي را در لابلاي تعابـدهد، اين ثنويت و جيـم ات، تصـريح  ـير و پردازش زبـاني آي
صدقي بر  ، شاهد)با آن ميزان از تكرار و اصرار(آية ترجيع بند سوره الرحمن . فرمايدمي

  .)۱۳ رحمن،( »...�#�ي Y ء ر'�A/ ��A'�ن«: اين مدعا است

  معناشناسي قرآنشناسي از منظر نقد مباني معرفت) ۳-۲

هاي ترين شاخهعلم دلالت يكي از گسترده و اهميت مسئله معني »شناسيعلم معني«
عربـي   نامنـد كـه در زبـان   مي ١اهل اين علم آن را سمانتيكس. شناسي معاصر استزبان

علـوم بسـياري از   . نامنـد نيز مي  ٢هااين علم را علم نشانه. شودخوانده مي »سيما نطقيا«
هـاي معرفتـي   گيرند كه با موضوعات زباني يا اصولي يا ديگر دانشعلم دلالت ريشه مي

ها از راه زباني سروكار دارنـد  در ارتباطند و با تفاهم و ارتباط و انتقال نظريات و انديشه
  ).۴۳ص: ۱۳۷۹حسيني،  .ك.ر(

هايي است كه با حوزه دلالت، در ارتبـاط نزديـك   ترين مقولهمعناشناسي يكي از مهم
تـرين مباحـث زبـان    است و مباحث معناشناسي به ويژه معناشناسـي فلسـفي از كـانوني   

هـا و  معناشناسي در پي شناسـايي معنـي بـه چـالش     ؛شوندشناسي شناختي محسوب مي
وقفـه و مسـتمر، نشـانگر ايـن     هاي بـي پردازد و اين تلاشني ميهاي فراواجستجوگري

كوشد از راه تحليـل و شـناخت معنـي بـه تحليـل و شـناخت       حقيقت است كه بشر مي
  .يابدمعرفت و از گذرگاه شناخت معرفت به شناخت هستي و عوالم آن راه مي

ي كـه  روش غالب فلسفه ورزي معاصر در آمريكا و بسياري از كشورهاي جهان غرب
 .سـروكار دارد » معنـي «سئله يعنـي تحليـل   ـيلي نام گرفته است با همين م ــلسفه تحلـف

گونه كه شناخت نور يعني سرچشمه پايدار انـرژي و نيـرو در جهـان، شـاه كليـد      همان
گونـه شـناخت   همـان  )۱۳۷۲صيرفي، . ک.ر(شناخت تاريخ علم و سرشت هستي است 
  .اسراري بيكران است معني نيز در جهان معارف، مفتاح مفاتيح

                                                
1 - Semantics 
2 - Sceinceofsings 



  

نيز در لابلاي آثار عرفاني خود به اهميت مسئله معناشناسـي تاكيـد   ) ره(خميني امام 
سـوگند يـاد   » وضع الفاظ بـراي ارواح معـاني  «ايشان ضمن بيان قاعده  ،اندفراوان نموده

) ع(مصداق قول امام معصوم » روح معاني«و » معني«فرموده اند كه تفكر پيرامون مسئله 
ايشـان معتقدنـد كـه    . دانـد ست كه تفكر يك ساعت را برتر از شصت سال عبادت مـي ا

شناخت الگوي معناشناسي قرآني، رمز رموز اسرار قرآن و كليد فهـم بسـياري از اسـرار    
  .)۳۹ص: ۱۳۷۳امام خميني، . ك.ر( اين كتاب آسماني است

  معناشناسي قرآن و  )ره(امام خميني ) ۱-۳-۲
الگـوي   هاي زبـان شناسـي  گرايانه و ساير تئوريهاي قصدگرايانه و ايدهدر تطابق با تئوري

را بگشايد و راه خانة معاني الفـاظ  » راز معنا«تواند مي) ره(خمينيمعناشناسي قرآني امام 
هاي زبان بست تئوريتواند فلاسفه تحليلي معاصر را از بنقرآن را نشان دهد و حتي مي
  .شناسي جديد رهايي بخشد

دارد، در تطابق با نظـر اصـوليين و لغـويين و    » معنا«از ) ره(ي كه حضرت امام تعبير
دهـد كـه معنـي از نظـر     هايي زبان شناسي جديد، نشان ميهمچنين در مقايسه با تئوري

است و در حيطـه مـراد و مقصـود    » وجودات ذهني«و » مفاهيم« ،»ايده«ايشان در حيطه 
، بلكه معناي لفـظ از نظـر ايشـان    نيست جيمتكلم و در حيطه محكيات و مصاديق خار

شود و اين عقيده لوازم كه با خصوصيات افراد و مصاديق، ملاصق مي استنوعي وجود 
دهد اين نظريات قصدگرايانه معني نشان مي. هاي مختلف در پي داردمؤثري را در حيطه

قصد ايجـاد  بخشند و معني را عبارت از نظريات به قصد و اراده در معني، محوريت مي
ولي حضرت  ).۶۰ص: ۱۳۸۳پترسون و ديگران، . ك.ر(كنند اثر بر روي شنونده تلقي مي

براي قصد و اراده، در تبيين حقيقت معنا، مدخليتي قائل نيستند و قصد و اراده ) ره(امام 
ايشان معتقدند الفاظ براي ذات معـاني  . دانندرا به ويژه در مرحله وضع الفاظ، معتبر نمي

-نه براي معاني از آن جهت كه مراد و مقصود قرار مي(اند ماية معاني وضع شده و جان

ن نفس است ممكن نيست به ذاتـي كـه خـارج از    ئوزيرا اراده از آن جا كه از ش ؛)گيرند
حضرت امام معتقدند لازمة ايـن مطلـب كـه الفـاظ بـراي      . تعلق بگيرد ،احاطه آن است

حتي  .اين است كه نتوانند بر خارج منطبق گردند ،وضع شده باشند» مراد بالذات«معاني 



  

وضـع شـده باشـند،    » معنـاي بـالعرض  «در صورت تجريد و در صورتي كه الفاظ براي 
  ).۷۵-۷۷ص، ۱ج: ۱۳۷۳امام خميني، . ك.ر(مشكل بيشتر خواهد شد 

هاي قصدگرايانه در اين نظر در تقابل با تئوري ،دهدتأمل در ابعاد اين نظريه نشان مي
 .رد نمايـد را هـا  تواند آنشناسي جديد قرار داشته و با ادله محكم و مستحكمي مي زبان

» ايده انگارانه معنـي «هاي اند كه در تطابق با ديدگاهمطالبي را بيان كرده) ره(خميني مام ا
  ).۲۰-۲۱صص: ۱۳۸۳زماني، . ك.ر(گيرد نيز قرار مي

خمينـي  امـام  . ظريه خود توجه نـدارد اكثر ايده انگاران معني به لوازم و توالي فاسد ن
همان تصور ذهني حاصـل از لفـظ اسـت و تصـور     » ايده«. انگارندنمي» ايده«را » معني«

البته اصطلاح خـاص وجـود    ؛ذهني در اصطلاح فلسفه اسلامي همان وجود ذهني است
ذهني، منصرف به مفاهيم ماهوي است و به مفاهيم منطقي و فلسفي، وجود ذهني اطلاق 

شود، در حالي كه معناي عام وجود ذهني عبارت از هر چيـزي اسـت كـه در ذهـن     نمي
  ).۹۵ص: ۱۳۶۲طباطبايي، . ك.ر( حاضر شود

درباره چيستي معنـاي الفـاظ برداشـت    ) ره(آن چه كه از نظرات و آراء حضرت امام 
توانـد معنـاي سـاده وجـود     نمـي » معناي حقيقي لفظ«اين است كه مراد امام از  ؛شودمي

بسـيار  ) ره(، ايده يا حتي تصوير ذهني ما بإزاء خارجي باشـد، بلكـه منظـور امـام     ذهني
  .تر از اين مطلب استتر و عميقلطيف

لفظ براي نوع خاصي از قدر جامع وضع شده و لازمه اين تئوري اين  :معتقدندايشان 
 ـ    » صور افراد«است كه نفس در مقام استعمال به  ي منتقل شـود و هـر فـردي از افـراد كل

امام  .ك.ر(باشد مزبور، مشتمل بر تمام حقيقت كليه و مشتمل بر تمام حقيقت طبيعيه مي
  ).۶۰ص، ۱ج: ۱۳۷۳خميني، 

هاي قصدگرايانه و ايده انگارانه، تئـوري هـاي متفـاوت ديگـري نظيـر      غير از تئوري
 از سوي زبان شناسان... كاركردگرايي و  ،رفتارگرايي ،عمل گفتاري ،هاي توصيفيتئوري

ها براساس مباني باطلي نظير برخي از اين تئوري. براي حلّ مسئله معني، ارائه شده است
تحقيق پذيري و ابطال گرايي واثبات گرايي يا بعضي از مباني پوزيتيوسيمي اسـتوارند و  

، کننـد تصوير معني را براساس نوعي توجيهات و ترسيمات مادي و محسـوس، بنـا مـي   



  

دي از اين گونه آراء، دور و مبري است كه نمي توان آن را با تا ح) ره(خميني رأي امام 
  .ها تطبيق و قياس نموداين گونه از تئوري

اند و بدون التزام و فهم اين قاعـده  الفاظ براي ارواح معاني وضع شده ندمعتقد ايشان
وجود سعيِ، ملاصق با خصوصيات فـردي اسـت   « .توان به اسرار قرآن واقف گرديدنمي
گـردد و ايـن وجـود سـعي، در     به صورت وحدت ذاتي با اشياء و مصاديق جمع ميكه 

در كتاب شـريف  ) ره(سيدمصطفي خميني  مرحوم. است» موضوع له الفاظ عام«حقيقت 
امـام  (فرماينـد  درباره اين نظريه والد خود مباحثي را طـرح مـي  » تحريرات في الاصول«

شـود، ايـن لفـظ از    عنايي وضع مـي وقتي لفظي براي م ).۹۵ -۹۷صص: ق۱۴۰۷خميني، 
وضع عام و موضـوع لـه   : باشندحيث ارتباط با معني داراي چهار قسم عقلي معروف مي

. ك.ر(وضع عام و موضـوله خـاص و بـرعكس     ؛وضع خاص و موضوع له خاص ؛عام
  ).۵-۱۴، صص۱ج: ۱۳۶۳امام خميني، 
معنـاي  ماينـد  فرمـي  در پاسخ به اين سوال كه معناي حقيقـي الفـاظ چيسـت؟   ايشان 
كلـي  ايشـان  از نظر  ).۷۰ص: ۱۳۷۳امام خميني، ( باشدميروح معناي لفظ  ،حقيقي لفظ

هايي در عالم خارج است كه از جهت وجودي كثيرنـد و لكـن قـدر    طبيعي داراي حصه
» وسيع«جامعي نيز دارند كه اين قدر جامع آنها نيز در خارج است و داراي نوعي وجود 

جـود سـعي در هريـك از مصـاديق بـا خصوصـيات آن مـورد        است كه اين و» سعي«و 
نكته اصلي منحصر بـه  . گرددبا آن مصداق متّحد مي» وحدت ذاتيه«شود و با ملاصق مي
گويـا موضـوع لـه الفـاظ را بـازنمود      ) ره(اين است كه حضرت امام ايشان فرد در رأي 

رأي حضـرت امـام    بلكه براي پـذيرش  ؛نمايندذهني و مفهوم ذهني متعارف قلمداد نمي
ها متفاوتند و اين مفهـوم  كه با مفاهيم ذهني يعني ايده دبايد به نوعي مفهوم قائل ش) ره(

هـا و مبـاني عرفـاني    امري است كه گويا وجود خارجي هم دارد، لذا بدون شناخت پايه
  ايشـان نظـر  بـه   .توان اين قول بسيار غامض و بسيار عميق را فهـم نمـود  نمي) ره(امام 
اي است كه در تضـاعيف بيانـات ائمـه معصـومين     قاعده ،الفاظ براي ارواح معانيوضع 

. توان فهميـد بيان شده است و الفاظ قرآن را هم براساس همين معني مي) عليهم السلام(
يك نوع معناشناسي قرآني است كـه  ) ره(اين نوع معناشناسي از ديدگاه حضرت امام  لذا



  

همـان،  (آيـد  درباره قـرآن و معـاني آن بدسـت مـي    ) ع(از تأويلات و تفاسير اهل بيت 
  ).۶۰ص

نيسـم  يتوان با اين معناشناسي قرآني به نقد مباني معرفـت شـناختي فم  اما چگونه مي
اين الگوي معناشناسي داراي يك سري لوازم و نتايج و پيامدهايي است كه در  پرداخت؟

لگـوي معناشناسـي لـوازم    يك سري از لوازم اين ا. ارندذهاي مختلف علوم تاثيرگحوزه
مسئله وضع الفاظ براي جان ماية معنا، در علم معرفـت   .شناسي استشناختي و معرفت

تواند به مثابه يك پاراديم عمل كند با شناخت اين پاراديم زبان شناسـي نيـز،   شناسي مي
كند و تعينات زباني با اين سمت و سو و جهت خاصي را در اين سيستم تفكري پيدا مي

  .شودو، شكسته ميالگ
شناسي از معارف درجه دومي بوده كـه بشـر هميشـه در تكـاپوي بـه دسـت       معرفت

فرآيند حصول  ،آوردن آن بوده است، مسائل مختلفي نظير ماهيت معرفت، ماهيت مفهوم
از … توجيـه و منـابع شـناخت و     ،عناصـر تصـديق و بـاور    ،تطابق ذهن با خارج ،علم

شناسـي و معناشناسـي   توانند به نوعي بـا زبـان  ه ميمباحث مهم معرفت شناسي است ك
گرايي به تحليـل معرفـت    اقسام مباحث هرمونتيكي كه با رويكرد نسبيت. مرتبط گردند

اند كه با معناشناسي و زبـان شناسـي رابطـه    شناسينيز از مسائل مهم معرفت ،پردازندمي
  .مستحكمي دارند

ت كـه از  وار است كه جـنس و جنسـي  ن مبنا استنيستي براساس اييشناسي فممعرفت
توانـد معرفـت را   مـي  ،عوارض جسم و روحيات و نقش هاي اجتماعي زن و مرد است

تأثير قرار دهد و به همين جهت معرفت مردانه و معرفت زنانه با يكـديگر تفـاوت   تحت
  .مبنايي دارند

  الگوي معناشناسي قرآني امام خميني و  )۲-۳-۲
زيـرا از   ؛شدت فرو بريـزد  هتواند اين مبنا را بمي) ره(ي خمينالگوي معناشناسي امام 
پايـه   .است كه معناي لفظ همان ايده يا تصور ذهنـي نيسـت  آن لوازم شناختي اين الگو 

نيست بر اين مبني استوار است كه ذهنيت و ذهن زنانـه  يشناسان فماستدلال اكثر معرفت
شناختي الگوي معناشناسي حضرت ولي از لوازم  ؛با ذهن و ذهنيت مردانه متفاوت است



  

اين است كه روح معاني همان بازنمود معمولي ذهني اشـياء نيسـت، بنـابراين    ) ره(امام 
در فهم معـاني الفـاظ بـين    ) كه نيست(حتي اگر ذهن زنانه و مردانه با هم متفاوت باشد 

 ندمعتقد) ره(از سوي ديگر حضرت امام . زن و مرد تفاوت محسوسي ديده نخواهد شد
به قصـد و مـراد   ) نه به صورت بالذات و نه به صورت بالعرض(كه معاني حقيقي الفاظ 
اگر زن و مرد به واسطه تفاوت روحيات از معاني الفاظ، قصد و . متكلّم مقيد نشده است

توانـد سـبب تفـاوت مبنـايي در     مراد متفاوتي داشته باشند، اين تفاوت قصد و اراده نمي
ترين هسته معرفـت يعنـي معنـا بـه قصـد و اراده بالـذات يـا        زيرا كانوني ؛معرفت شود

عاني و جـان مايـه و ذات معـاني وضـع     ـبالعرض مقيد نيست، بلكه الفاظ براي ارواح م
  .اندشده

ذات و جان ماية معاني از دسترس عوارض و خصوصيات و قيودات ذهنـي و مـادي   
در قبال امـور معقولـه   وضع اول الفاظ « :شيخ عارف شبستري معتقد است. پيراسته است

اند، هرچند عـوام  واقع شده است و در مرحله بعد، الفاظ براي امور محسوس وضع شده
  ).۱۹۳ص: ۱۳۷۵تركد، ( »روندكنند و از محسوس به معقول ميبرعكس فكر مي

بـراي حـل    ،در بين فلاسفه تحليلي و زبان شناسان و معناپژوهان كمتر كسي توانسته
شناسي الهـي  شناسي و انساناصول هستي ،هاي لطيف متافيزيكيمشكل معني، از ديدگاه

حتـي در بـين    ،را پيـدا كنـد  » راه خانـه معنـي  «كمك بگيرد و كسـي نتوانسـته معنـي و    
هاي لطيـف معـاني عرفـاني    شناسان مسلمان نيز تنها كساني كه با مايهانديشمندان و زبان

رده و درباره چيستي و كجائي آن سـخن  اند ردپاي معني را پيدا كتوانسته ،اندمحرم بوده
ال كه معناي حقيقي لفظ به ويژه در ؤدرباره اين س) ره(بگويند؟ بنابراين پاسخي كه امام 

تواند خانة معنا را در سـاحتي ترسـيم كنـد كـه از     ميدهند که جوابي مي ؟قرآن چيست
 ــم) ره(ايشـان   .اندـيتي به دور م ــسي و جنسـهاي جنفاوتـدسترس ت حتـي   :ندقدـعت

كرده اشاره مي» جهت نوريت«لفظ نور را وضع كند با اين لفظ به  ،خواستهواضع كه مي
: ۱۳۷۳خمينـي،  . ك.ر( است و جهـت نوريـت، غيـر از نورهـايي حسـي جزئـي اسـت       

معناي حقيقي و جان ماية لفظ نور، حيثيت نوريـت اسـت كـه چـون بـازنمود       ).۳۹ص
هاي حسـي  راده هم نيست و از تعينات و قالبخاصّي در ذهن ندارد و مقيد به قصد و ا

يابـد و وقتـي   لذا ذهن فرد مذكر و فرد مونـث آن را يكسـان درمـي    ؛و جزئي دور است



  

 ،ترين هسته زبان هستند از دسترس جنسيت مصون باشندمعاني حقيقي الفاظ كه كانوني
ر جنسـيت  ترين هسـته معرفـت و انديشـه زن و مـرد از تـأثي     كانوني مدعي شد  توانمي

مصون است و حتي اگر ذهن مردانه و زنانه در تعيين مصداقِ ذات معـاني، بـه صـورتي    
تواند سبب تفـاوت معرفـت مردانـه و زنانـه     متفاوت عمل كند، اين تفاوت مصداق نمي

  .شود
تواند نظام جهان بيني معرفتي و شـناختي  شناخت مفهوم الگوي معناشناسي قرآني مي

كه در آن مبـاني نسـبيت گرايـي در معرفـت و مبـاني معرفـت       ريزي كند جديدي را پي
در ايـن زمينـه مطـرح    ) ره(نيستي مخدوش گردند و الگويي كه حضرت امام يشناسي فم

  .ترين الگوي معناشناسي استفرمايند بهترين و جامعمي

  شناسي فمينيستينقدهايي بنيادي بر  معرفت) ۳

  نقدهاي کلي) ۱-۳

  رفتگرايي در معنسبيت )۱-۱-۳
گرايي وعي نسبيتـناي نـشناسي بر مبعرفتـها در حوزة منيستياستدلالات فمتمام 

هـا  فمينيسـت بسـياري از  شترک ـکال م ــاين اش. توار شده استـعرفت اسـافراطي در م
هـاي  ها يـا صـورت  فقط نسخهتصورات گويد چنانچه هيوم ميرسد به نظر مي. باشدمي

ماننـد  پس از قطـع رابطـة حسـي در ذهـن بـاقي مـي      ذهني خفيف انطباعات نيستند كه 
بلكه وادي معرفت بسيار پهناورتر و شگرف تر از اين  ؛)۲۸۱ص، ۵ج: ۱۳۷۵كاپلستون، (

هاي عميقي در جهان هستي و جهان معرفت همچنين تصديقات نيز داراي پشتوانه ؛است
نان ثبـاتي  آن چتواند داراي باشند و از اين جهت، معرفت در وادي تصديقات نيز ميمي

تواند آن چنان ثابـت  هاي معرفت ميحتي پايه ،ت متأثّر نگرددباشد كه از جنس و جنسي
اينتـاير،  . ك.ر(نيز از باورها تأثير نپذيرنـد  » فاعل شناسا«ها در يك باشد كه حتّي نگرش

بنابراين برخي از اشكالاتي كه به نسـبيت گرايـي افراطـي در معرفـت      ).۵۱۲ص: ۱۳۷۹
  .گرددنيستي نيز وارد مييشود به معرفت شناسي فموارد مي 



  

  تأثيربخشي جنس و جنسيت در فاعل شناسا)۲-۱-۳
حـال  . داننـد زن و مرد را در معرفت دخيل مـي جنس و جنسيتي ها تفاوت فمينيست

از نظرگاه متفكران مسلمان براي مفهوم تفاوت زن و مرد شود که آيا اين سؤال مطرح مي
كه هويت فاعـل شناسـا در جـنس زن بـا     اگر قبول شود د دارد؟ در معرفت معنايي وجو

اگر منشـأ   .جنس مرد متفاوت است، پذيرش تفاوت معرفت زن و مرد آسان خواهد بود
باشد، اين همان گوهري است كه در آيـه   ويادراك در انسان، روح ناطقة قدسيه وجود 

»
صـدرا  به آن اشاره شـده اسـت و ملا   )۲۹حجر، ( »و .-:Z ��� (� رو=
ن ذاتيـه  ئوروح انسـاني داراي نـوعي وحـدت جمعـي و ش ـ     :فرمايـد دربارة آن مي) ره(

ايـن  ). ۶۸۱ص: ۱۳۶۳شـيرازي،  (متعددي است كه در عين وحدت همه قوا را داراست 
اي از وجـود اسـت كـه از    ، مرتبـه )چه در مرد و چه در زن(مرتبه از وجود فاعل شناسا 

گردد و ملاهادي سبزواري روح الهي محسوب مي اي ازشدت اتّصال به ذات حق، نفخه
 ،اين حيثيت از روح انساني است كه در هنگام هبوط در صورت عقـل  :معتقد است) ره(

اين گوهر از  ).۱۱۰ص: ۱۳۷۲سبزواري، (شود جسم و هيولا ظاهر مي ،طبع ،مثال ،نفس
  .دهداي است كه تكثر و تفاوت آن در مرد و زن معنا نميحيث وحدت در مرتبه

بـا هـم   ... جسـم و   ،طبـع  ،مثـال  ،نفـس  ،كه زن و مرد در عقـل  دهاگر معتقد شحال 
متفاوتند، در روح ناطقة قدسيه با هم مشتركند و اگر بتوان هويت فاعل شناسا را در اين 

 وا=�ةنفـس  «كه فاعل شناسا در حقيقت همين  فتو پذير ادبخش از روح اصالت د
ي اگـر بـين زن و مـرد از جهـت فرآينـد حصـول       حت(است، آن گاه » به وحدت جمعيه

توان در اصل و ، هرگز نمي)دهايي قائل شتفاوت معرفت و در برخي از متعلقات معرف
 .دگوهر معرفت به اعتبار وحدت گوهر وجودي فاعل شناسا، تفاوت خاصّي قائـل گـرد  

  .دانندها جنس و جنسيت را در فاعل شناسا مؤثر ميولي فمينيست

   شناسي فمينيستفلسفي و عرفاني معرفتمباني  نقدهاي )۲-۳

  حکمت متعالي صدرايي) ۱-۲-۳
ولي بايـد   ،ترين قوه ادراكي شناخته شدهدر زبان متفكرين ديني، عقل به عنوان اصلي
اي هرچند كـه عقـل قـوه    ،هاي ذهني دارددانست مفهوم عقل مفهومي فراتر از توانمندي



  

توانـد بـه   ولي به تنهـايي نمـي   ؛عرفت دست يابدتواند به شناخت و مدراكه است كه مي
نوعي انتـزاع، تجريـد و خلاقيـت    ) ره(ادراك نيز از ديدگاه ملاصدرا  ،ادراك كامل برسد

 ،گيـرد يعني هنگامي كه محسوس در برابر يكي از حواس انسـاني قـرار مـي   . نفس است
د خـاص  كند و اين صورت نـوعي تجـر  نفس انساني از آن محسوس، صورتي انتزاع مي

كه قابليت و شايستگي اتّحاد با نفس را داراست ملاصدرا معتقد است تعقّـل فقـط   است 
بلكه هر نفسي داراي حافظي عقلي از ملائكـه مقـرب    ،گيردبه واسطه عقل صورت نمي

برآينـد حاصـل    ).۱۶۰ص: ۱۳۶۳شيرازي، (نمايد است كه در امر تعقل، فيض رساني مي
بين معرفـت زن و معرفـت مـرد    دهد که نشان ميمراحل  هاي مفروض در ايناز تفاوت

  . داردنتفاوت محسوسي وجود 
توان به نفي دوگانگي ت با مراتب عقل، ميجنسي تر با سنجش رابطهدر كنكاشي دقيق

  : كامل معرفت زنانه و مردانه رسيد
، ۲ج: ۱۳۶۰شيرازي، (وجودي بالقوه است و فعليتي در آن نيست  ،مرتبه اول عقل -
  .دهدت در يك امر بالقوه معنا نميدخالت جنسي ).۱۹۵-۱۹۷صص

كنـد كـه   تصريح مي) ره(شود و ملاصدرا عقل با ملكه خوانده مي عقل،مرتبه دوم  -
ت در بنـابراين جنسـي   ).۱۹۷-۱۹۹همان، صص(همه مردم در اين مرتبه از عقل شريكند 

  .اين مرتبه از عقل هم دخيل نيست
اي ايجاد شود زمينهانجام افعال ارادي سبب مي. لفعل استعقل با رتبه سوم عقل،م -

 ).۱۹۹- ۲۰۱همان، صص( گردد تا نور عقل در اين مرحله به وجود انسان فيضان نمايد
هاي معنوي و اخلاقي است ايجاد زمينه قابليت مرحلهاگر منظور از افعال ارادي در اين 

اي ارادي ذهني است، حتي همارستاين زمينه در زن و مرد تفاوتي ندارد و اگر منظور م
دخيل باشد و جنس مردانه گوي سبقت را در اين فاعليت از مرحله ت در اين اگر جنسي

جنس زنانه ببرد، در مرحلة بعدي كه افاضة نور عقل به وجود است، جنس زن در انفعال 
صل توان هرگز برآيند حاوجودي و پذيرش فيض چه بسا توانمندتر باشد، بنابراين نمي

هاي محتمل را تا حدي جدي تلقي كرد كه بين معرفت زنانه و معرفت از اين تفاوت
  . مردانه در مرحلة عقل بالفعل تفاوتي قائل گشت



  

همان عقل که شود ناميده مي »مستفاد«از ديدگاه ملاصدرا عقل  ،مرتبة چهارم عقل -
كند مشاهده مي» فعال مبدأ«بالفعل است كه تكامل يافته و معقولات را با اتّصال به 

عقل در اين مرحله از وادي علوم اكتسابي و حصولي گذر  ).۲۰۵- ۲۰۷همان، صص(
در تفاوت معرفت زن و مرد در حيطه علم  اگر. يابدكند و به نوعي شهود دست ميمي

هاي تكويني جسم و مغز و روحيات زن، ترديدي باشد، در حصولي به واسطه تفاوت
ي بين زن و مرد هيچ شكي نيست، زيرا در شهود، نفس بر عدم تفاوت معرفت شهود
كند و در آن وادي واسطه صور مشاهده مييابد و حقايق را بيمتن واقعيت اشراف مي

گذارد و اگر تفاوتي در هرگز ذكوريت و انوثيت و آثار مادي حاصل از آن تأثير نمي
كند نه به بازگشت ميشفافيت مشاهدات وجود دارد به درجات معنوي و تقرب روحي 

  .ت در اين مرحله از عقل نيز منتفي استجنسيت، پس دخالت جنسي

  فلسفه اشراق سهروردي) ۲-۲-۳
يكي از مبدعان نظريه معرفت حضوري شهاب الدين سهروردي است كه نـام تبيـين   

ايـن نظريـه ثابـت    . ودـشگذاشته مي» هاي حسياشراق دريافت«عرفت را ـز اين موي ا
سياري از ادراكات نيازي به طي نمودن راه پر پيچ و خم صورت هاي ذهنـي و  ب ،كندمي

شـيخ  ). ۴۸۵ص: ۱۳۸۱سـهروردي،  . ك.ر( بازنمودها و تعقّلات مربوط بـه آن را نـدارد  
گردانـد،  برمي» معرفت حضوري«اشراق جميع علوم حسي و خيالي و عقلي را به نوعي 
ذات مثل را نزد قواي حاسه، متخيله يعني ذات محسوسات، ذات موجودات عالم مثال و 

دانـد و آن  داند و فقط يك مورد را علم حصـولي مـي  و عاقله در نفس انساني حاضر مي
آيد و در غير اين صـورت نيـز   موردي است كه در خزانه خيال وجود دارد و به ذهن مي

 گردانـد، و آن را مولـود  شيخ اشراق، علم حصولي را به نحوي به علـم حضـوري برمـي   
  ).۲۱۰-۲۱۲همان، صص( دانداشراف نفس مي

ها در برخـي  هاي آنهاي بيولوژيكي و فيزيولوژي زن و مرد، سبب تفاوتتفاوتلذا 
شود و استعدادهاي آن هـا را در فرآينـد حصـول معرفـت در نـواحي      از نواحي مغز مي

ل حتي اگر زن و مرد به واسطة تفاوت عقل در فرآينـد تحصـي   ،كندمختلف، متفاوت مي
لكن از آن جا كه اصل معـارف را معـارف حضـوري     ،ي داشته باشنديهامعرفت، تفاوت



  

دهد نه معارف حصولي، بنابراين بين زن و مرد از اين جهت، تفـاوتي وجـود   تشكيل مي
  . نخواهد داشت

مقـدم  آن داند و شهود را بر حصـول  رسا نميو بحثي محض را شيخ اشراق حكمت 
هاي دنيوي و متغمـران در  ا تهذيب نفس و شاغلين به رياستمقدمه شهود رداند، لذا مي

  ).۴۶۴ص: ۱۳۷۹ديناني، (داند شهوات را عاري از معرفت صاف مي
 ويبه تعبير ديگر حتي اگر ثابت شـود كـه ذهـن مـرد و اسـتدلال فكـري و عقلـي        

توانمندي بيشتري دارد، اين مطلب فقط مربوط به وادي معرفت حصولي است، در حالي 
ميت علم حضوري و اشراف نفس و اشراقات نفسيه، هرگز كمتر از علم حصـولي  كه اه

تر است و چه بسـا زن  نيست و حتي دايرة معارف حضوري از معارف حصولي گسترده
در بخش ادراكات و معارف حضوري و اشرافات نفساني داراي صفاي بيشتر و ادراكات 

اي ادراكي زن و مرد در فلسـفه اشـراق   بنابراين از منظر چالش در قو .باشدميتري سريع
زيرا ايشان بـيش از آن كـه بـر     ؛نيستي رسيديتوان به نقد مبناي معرفت شناسي فمنيز مي

نات ئوهاي مختلف يـا بـر تفـاوت ش ـ   تفاوت قوت و ضعف معرفت زن و مرد در حوزه
ي هـا را در واد برآينـد حاصـل از ايـن تفـاوت     ؛قواي ادراكي زن و مرد پافشاري نمايند

هاي اساسي در حوزه معرفـت زن  معرفت، بسيار مهم تلقي كرده و قائل به وجود تفاوت
  .باشندو مرد مي

  ابن عربي عرفان) ۳-۲-۳
در جهان بيني عرفاني، حقيقت و واقعيت در نفس الأمر موجود است و اين حقيقـت  

معرفـت عرفـاني از نـوع علـم      ،عين وجود است و وجود نيز بـا وحـدت تسـاوق دارد   
وري است و از طريق شهود و اتصال به مبادي عالي و تجربه دروني قابـل تحصـيل   حض

انسان در شهود عرفاني با مـتن واقعيـت اتصـال    «است از منظر معرفت شناسي عرفاني، 
بنابراين جـايي   ).۲۱ص: ۱۳۷۸ابراهيميان، (كند و اين اتصال به نحو اتحاد است پيدا مي

به همين جهت از اين منظر تـأثير  . ماندباقي نمي براي ترديد و شك يا دوگانگي معرفت
  .جنسيت در معرفت، منتفي خواهد بود



  

اي هستند كـه  در علوم رسمي كه متّكي به ذهن و انديشه و تابع اصول و مبادي اوليه
ست چه بسـا قبـول و داوري ذهـن اهميـت داشـته باشـد و حتـي        ا هاپشتوانه صدق آن

کـه  ار باشد، ولي مسلم اسـت  ذمستقيم تأثيرگجنسيت ممكن است به صورت عاملي غير
توانـد  ت به عنوان يك عامـل مسـتقل و اصـيل حتـي در علـوم رسـمي هـم نمـي        جنسي
  .ار باشدذتأثيرگ

 ،ممكن است محدود به حدي معين باشـد باشد مياي مفكّره عقل از آن حيث كه قوه
موهبـت قـرار   توانـد مـورد   اي است كه پذيراي حقايق است ميولي از آن حيث كه قوه

محـي الـدين عربـي،    (اي صحيح و غيرمستحيل بپذيرد گيرد و حقيقت را به عنوان واقعه
تفـاوتي نخواهـد   ) تبه لحاظ جنسـي (جهت بين زن و مرد  در اين ).۱۱۴، ص۲ج: تابي
  .برد

توان به حقيقت و نفس الأمـر راه يافـت،   از ديدگاه عارف، هرگز با پاي استدلال نمي
متحـد شـده و جنبـه     لميند حصول علم، معلومات ذهني با نفـس عـا  زيرا اگرچه در فرآ

اند ولكن بازنمودهاي ذهني، همان حقايق خارجي نيسـتند، از  حكائي و واقع نمايي يافته
اشـتغال  » معلـوم «به طلب که ديدگاه عارف، هرچند فلاسفه و متكلمان و ساير متفكران 

کـه از راه غيـر   معرفت عرفاني سيدن به اما تنها راه رشود، ها ميعلم نصيب آن و ،دارند
  .استحقيقت معروف شود همان رسيدن به علم حاصل مي

وقتـي نفـس انسـاني بـه      ،از نظر عارف معرفت حقيقي همان معرفت شهودي اسـت 
نيروي علم و نور حضور و مراقبت، قوي گردد و حواس، وي را بـه مـدركات مشـغول    

حسـن زاده  . ك.ر(معرفت عرفاني قدم بگذارد  تواند به وادي پاكگاه نفس ميننمايد، آن
نيسم معتقدند يدر اين وادي برخلاف آن چه معرفت شناسان فم). ۴۷صص: ۱۳۷۷آملي، 

  .ت بر معرفت منتفي استتأثير جنسي
بنابراين معرفت عرفاني از وادي حس فاصـله خاصّـي دارد و علـم در ايـن منظـر از      

: ۱۳۶۷شـيرازي،  . ك.ر(ضـعيف اسـت    جنس حس نيست و آثار حس نيز در آن بسـيار 
بنابراين زن يا مرد بودن در اين ساحت بر دوگانـه بـودن معرفـت تـأثير      ).۲۵-۳۰صص
هر دو از  هستند ومعرفت عرفاني و فلسفي يا عقل و شهود دو مقوله متباين  .گذاردنمي

مظاهر و تجليات نفـس بـوده و هريـك در قلمـرو خـود داراي ارزش و اعتبارنـد ولـي        



  

از  ).۲۷۰ص: ۱۳۷۰ابـن تركـه،   (فت حقيقي همان معرفت عرفاني و شهودي اسـت  معر
در  .باشـد نيست بسيار متزلزل و غيرقابـل قبـول مـي   يمعرفت شناسي فم اين منظر، مباني

شوند و يكسـان و همسـان بـه مـتن     وادي شهود و حضور، زن و مرد يكسان حاضر مي
  .باشدمي وريضحيابند و معرفت عرفاني از نوع علم حقيقت راه مي

  نتايج) ۴

هاي پست مدرن داراي مباني برخي از جريانات فکري فمينيستي به ويژه فمينيست
قامه دو دسته نقد نقضي و ابا  نوشتاردر اين . باشندشناسي مينادرستي در حوزة معرفت

ها به ويژه فمينيست. نقد بنيادي سعي بر نفي نظريات فمينيستي در اين حوزه شده است
هاي فرامدرن به صورتي افراطي معتقد به تأثير جنس و جنسيت در فرآيند نيستفمي

تحقق  ،گري آنها را بر آن داشته که معتقد شوندباشند و اين افراطيحصول معرفت مي
در . عدالت جنسيتي منوط به منفک دانستن کلي سطوح معرفتي و دانش زن و مرد است

بناي م شده،اندازهاي متفاوت سعي از چشم اين مقاله با وارد نمودن نقدهاي متعدد
تکيه گاه اصلي نقدهاي . ها را از بنيان ويران نمايدشناسي اين نوع فمينيستمعرفت

ا و از منظر مباحث هکسي با ورود به آنتا به حال ه کبنيادين، حوزه مباحث قرآني است 
. داخته استمطرح شده در آنها به نقد تفکيک سطح و فرآيند معرفت زن و مرد نپر

هايي ابن عربي و حکمت متعاليه صدرايي و سهروردي، بنيانهاي مستحکم عرفان بنيان
و معلوم  شودشناسي فمينيسم در هم کوبيده ميهستند که براساس آنها نيز مباني معرفت

حکمت و عرفان اسلامي، تحقق عدالت جنسيتي را منوط به تفکيک  ،قرآن :شودمي
بلکه تحقق عدالت جنسيتي را مبتني بر رعايت  ،داندو مردانه نميدانش و معرفت زنانه 
    : اين استراهبردي دو نتيجه . داندمناسبات اين برابري مي

 يرا مبانيز .ن قائل شدياديبن يهاد تفاوتيل زنان و مردان نباين آموزش و تحصيب -
توان استدلال يآن م يهستند که بر مبنا يلياص م ويمستندات قو يحاو ينيد و ينآقر

  .وجود ندارد يريند معرفت زنانه و مردانه تفاوت چشمگيآفر ن سطوح ويکرد که ب
به  است و يه نادرستيفرض در مدارس دخترانه و پسرانه، يک کتب درسيه تفکيفرض  -

دارد  يزن و مرد هماهنگ ياز مطالب که با بخش مشاغل اختصاص يجز درصد اندک



  

د يزن و مرد تناسب دارد نبا يتيجنس و يجنس يو اجتماع يفرد يهابا نقش و
  .جاد نمودين مباحث ايرا ب يگريد ياديک بنيتفک
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